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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Myth is one of the influential elements in the 
structure and content of contemporary stories and the play of Zahak by Gholam 
Hossein Saedi is one of the works that has been created by being influenced by 
myths. In the present article, the intertextual relations of the work with the story 
of Zahak of Shahnameh have been studied according to transtextulaity theory of 
Genette.
METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical method.
FINDINGS: based on the types of Paratextuality, intertextuality and Arcitextualitey 
of Genette ‘s view, the author’s influence on the story of Zahak of Shahnameh 
has been proven. In terms of Paratextuality, Zahak’s play has both an internal 
Paratextuality and an external Paratextuality relationship with the story of Zahak 
of Shahnameh. In this way, the title of the play and the names of the characters 
express the internal Paratextuality, and articles, interviews, and reviews written 
about Zahak’s play, which refers to its connection with the story of Zahak 
of Shahnameh, express its external Paratextuality. In terms of intertextual 
connection, implicit intertextuality has been used so that the author refers to 
some parts of the story of Shahnameh such as Jamshid’s class division, Zahak’s 
previous acquaintance with the cook (Iblis), Zahak’s decision to kill Shahrnaz and 
Arnavaz, Arnavaz’s popularity and sanctity of some numbers like three and a 
thousand which he mentioned in his play. The author of the play, by using some 
features and themes of epic and mythological texts - especially Shahnameh - such 
as the wisdom of enlightenment, magic, divination and heroism of women, has 
been able to establish a textual connection with them. The author of the play, 
by using some features and themes of epic and mythological texts - especially 
Shahnameh - such as the wisdom of enlightenment, magic, divination and heroism 
of women, has been able to establish an Arcitextualitey connection with them.
CONCLUSION: Saedi’s “Zahak” Script was created based on “Zahhak” Story of 
Ferdowsi’s Shahnameh. This script is capable of intertextual analysis. Saedi 
reproduced “Zahhak” myth by using intertextual relations, and extruded the heros 
of Shahnameh from ideal context based on their personal emotions. He defined 
these heros like contemporary charachters and presented a contemporary version 
of the mythes.
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مقاله پژوهشی
خوانش بينامتني نمایشنامة »ضحاك« ساعدي و داستان ضحاك شاهنامه بر مبناي نظریه 

ترامتنيت ژنت

بهروز اظهری،  حميدرضا فرضی*، علی دهقان
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چكيده
ــتانهاي  ــواي داس ــاختار و محت ــذار در س ــر تأثیرگ ــطوره از عناص ــدف: اس ــه و ه زمين
معاصــر اســت و نمایشــنامۀ »ضحــاكِ« غلامحســن ســاعدی ازجملــه آثــاري اســت كــه با 
تأثیرپذیــري از اســطوره ها بــه وجــود آمــده اســت.در مقالــۀ پیــش رو روابــط بینامتنــي 
ــت بررســي شــده  ــه ترامتنیــت ژن ــا داســتان ضحــاك شــاهنامه طبــق نظری ــر ب ــن اث ای

است.
روش مطالعــه: مقالــۀ پیــش رو بــا روش توصیفــي ـ تحلیلــي و براســاس منابــع 

ــت. ــده اس ــام ش ــه اي انج كتابخان
ــا داســتان ضحــاك شــاهنامه  ــي، نمایشــنامۀ ضحــاك ب ــا: از لحــاظ پیرامتن ــه ه یافت
ــورت  ــن ص ــي؛ بدی ــي بیرون ــۀ پیرامتن ــم رابط ــي دارد و ه ــي درون ــۀ پیرامتن ــم رابط ه
كــه عنــوان نمایشــنامه و اســامي شــخصیتها بیانگــر پیرامتــن درونــي هســتند و مقالــه 
هــا، مصاحبه هــا و نقدهــاي نوشــته شــده دربــارة نمایشــنامۀ ضحــاك -كــه بــه ارتبــاط 
ــي آن هســتند.  ــاي بیرون ــد- پیرامتنه ــاره كرده ان ــاهنامه اش ــا داســتان ضحــاك ش آن ب
از نظــر پیونــد بینامتنــي نیــز از بینامتنیــت ضمنــي اســتفاده شــده اســت بــه گونــه اي 
ــي  ــل تقســیم طبقات ــه برخــي از قســمتهاي داســتانِ شــاهنامه، از قبی ــه نویســنده ب ك
ــتنِ  ــرای كش ــاك ب ــم ضحّ ــپز)ابلیس(، تصمی ــاك وآش ــي ضح ــنایي قبل ــید، آش جمش
ــزار در  ــه و ه ــدِ س ــا مانن ــی عدده ــدس برخ ــواز و تق ــت ارن ــواز، محبوبی ــهرناز و ارن ش
نمایشــنامۀ خــود اشــاره كــرده اســت. نویســندة نمایشــنامۀ بواســطۀ اســتفاده از برخــي 
ویژگیهــا و درون مایه هــاي متــون حماســي و اســاطیري ـ بخصــوص شــاهنامه ـ ماننــد 
ــدِ  ــا آنهــا پیون ــان، توانســته ب براعــت اســتهلال، ســحر و جــادو، پیشــگویي و دلاوري زن

ــد.  ــرار كن ســرمتنیت برق
نتيجــه گيــری: نمایشــنامۀ ضحــاك ســاعدي تحــت تأثیــر داســتان ضحــاكِ شــاهنامۀ 
فردوســي بــه وجــود آمــده اســت و داراي قابلیتهــاي تحلیــل بینامتنــي اســت. ســاعدي 
ــي  ــه بازنویس ــاك، ب ــطورة ضح ــا اس ــط بینامتني،ب ــادِ رواب ــت از رهگذرِایج ــته اس توانس
ــطورة  ــژه اس ــه وی ــاهنامه ب ــان ش ــردی قهرمان ــات ف ــه براحساس ــا تکی ــردازد و ب آن بپ
ضحاك،آنهــا را از جنبــۀ آرمانــی بیــرون آورد و بــه آدمهــای معاصــر نزدیــک كنــد و بــه 
عبارتــی یــک روایــتِ امــروزي از اســطورهای یادشــده ارائــه دهــد. نتیجــۀ پژوهــش نشــان 
ــا تکیــه براحساســات فــردی قهرمانهــای داســتانِ  میدهدكــه ســاعدي توانســته اســت ب
ــی بیــرون آورد و روایتــی  ــژه اســطورة ضحــاك، آنهــا را از جنبــۀ آرمان ــه وی شــاهنامه ب

معاصــر و امــروزی از اســطوره هــای یــاد شــده ارائــه نمایــد.
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مقدمه
ــان،  ــب رم ــددي را در قال ــار متع ــراد، آث ــر م ــه گوه ــروف ب ــاعدي )1314-1364( مع ــین س غلامحس
نمایشــنامه، داســتان، فیلم نامــه و تــک  نگاریهــاي اجتماعــي ـ اقتصــادي بــه رشــته تحریــر درآورده و در 

ــر كشــیده اســت. ــه تصوی ــان خــودش را ب ــا اوضــاع اجتماعــي زم آنه
ــددي را  ــنامه هاي متع ــت او نمایش ــي اس ــنامه نویس ــاعدي نمایش ــي س ــت ادب ــاي فعالی ــي از زمینه ه یک
نوشــته اســت كــه از مهمتریــن آنهــا مي تــوان بــه چــوب بــه دســتهاي ورزیــل، آي بــی كلاه آي بــا  كلاه 

و ضحّــاك اشــاره كــرد.
ســاعدي نمایشــنامۀ »ضحــاك« را تحــت تاثیــر اســطورة ضحــاك ـ بــه ویــژه داســتان ضحــاكِ شــاهنامه 
فردوســي ـ نوشــته اســت؛ پژوهــش حاضــر روابــط بینامتنــي ایــن نمایشــنامه را بــا مشــابهِ آن درشــاهنامه 
براســاس نظریــه ترامتنیــت ژنــت بررســي كــرده اســت.روش پژوهــش توصیفــي ـ تحلیلــي و از نظــر فضاي 
ــي نمایشــنامه  ــن اســت كــه عناصــر بینامتن ــي پژوهــش ای ــه اي اســت. پرســش اصل انجــام كار، كتابخان
ــت  ــت ژن ــاي ترامتنی ــدام گونه ه ــد و براســاس ك ضحــاك ســاعدي و داســتان ضحــاك شــاهنامه كدامن
قابــل تبییــن هســتند؟ فــرض نویســندگان بــر ایــن بــوده اســت كــه نویســندة نمایشــنامه در ســاختار و 

محتــواي اثــراز اســطورة ضحــاك اســتفاده كــرده و بــا آن رابطــۀ بینامتنــي برقــرار كــرده اســت.

پیشینه پژوهش
ــف ســاختاري،  ــاي مختل ــه و از دیدگاهه ــات ارزشــمندي صــورت گرفت ــارة داســتان ضحــاك تحقیق درب
اســطوره اي، نمادشناســي، بینامتنــي، عرفانــي و ... تحلیــل شــده اســت؛برای نمونــه علي حصــوري )1388( 
در كتــابِ »سرنوشــت یــک شــمن« ضمــن انجــامِ پژوهــش در زمینــۀ اســاطیري داســتان ضحــاك، آن 
ــا یکــي از اســطوره هــای اســکاندیناوي مقایســه كــرده است.مدرّســي و همــکاران )1389( اســطورة  را ب
ضحــاك را بــا یکــي از اســاطیر آســیاي غربــي )اســطورة تپــه گــوز( بــه صــورت بینامتنــي تطبیــق داده انــد.
ــدون، عناصــر  ــه داســتان ضحــاك و فری ــا نگاهــي اســطوره شــناختي ب تســلیمي و همــکاران )1384( ب
ــرده و  ــل ك ــي تحلی ــتان را از لحــاظ عرفان ــن داس ــدري )1391( ای ــل كرده اند.حی ــاختاري آن را تحلی س
فریــدون و ضحــاك را بــه عنــوان عناصــر نیکــي و بــدي در نظــر گرفتــه و نمــاد روح )نفــس مطمئنــه( و 

نفــس امّــاره دانســته اســت.
ــه اســت؛ ماهــري و محمــودي )1397(  ــارة نمایشــنامۀ ضحــاك كارهــای اندكــی صــورت گرفت ــا درب امّ
تجلــي اســطوره در نمایشــنامۀ ضحــاك غلامحســین ســاعدي را بــا رویکــرد اســطوره ســنجي ژیلبــردوران 
ــکاندیناوي را  ــي و اس ــطورة ایران ــي دو اس ــاك و لوك ــکاران،1397( .ضح ــدي و هم ــي كرده اند)زاه بررس
بــر مبنــاي نمایشــنامه هاي ضحــاك و ایولــف كوچــک و در چهارچــوب نظریــه كنشــگرایانه ژرژ دومزیــل 
ــه همــراه برخــي از  ــان نامــه هــم نمایشــنامۀ ضحــاك ب ــر ایــن، در چنــد پای ــد. عــلاوه ب تحلیــل كرده ان
ــدگاه ســاختاري و روانشناســي بررســي  ــر از دی داســتانها و نمایشــنامه هاي ســاعدي و نویســندگانِ دیگ
شــده اســت. امّــا تــا بــه حــال نمایشــنامۀ ضحــاك ســاعدي براســاس تحلیــل بینامتنــي، بررســي نشــده 
و مــا در ایــن تحقیــق بــه خوانــش بینامتنــي ایــن نمایشــنامه و داســتان ضحــاك شــاهنامه بــر مبنــاي 

ــم. ــت پرداخته ای ــت ژن ــه ترامتنی نظری

مبانی نظری تحقیق
 بینامتنیت

ــت بیــش  ــۀ بینامتنی ــه نظری ــلادی -ك ــروف ســدة بیســتم می ــردازان مع ــه پ ــن از نظری ــل باختی میخایی
ــودن  ــر ب ــر كــه بیانگــر مفهــوم بینامتنیــت اســت؛ اجتناب ناپذی ــب زی ــدار اواســت - در مطل از همــه وام
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ــر  ــخن ه ــد:»موضوع س ــرار داده ومي نویس ــه ق ــورد توج ــینیان را م ــات پیشــینیان در پس ــرار موضوع تک
ــان آمــده اســت و غیرممکــن اســت  ــر زب ــه اي ب ــه گون ــه هــر حــال همــواره از قبــل ب چــه كــه باشــد ب
بتوانیــم از ســخنهاي از پیــش گفتــه شــده دربــارة ایــن موضــوع حــذر كنیــم... فقــط آدم اســطوره اي و بــه 
كلّــي تنهــا كــه بــا اوّلیــن ســخن خــود بــه دنیایــي بکــر و هنــوز بیــان نشــده نزدیــک مي شــد توانســت 
ــا ســخن دیگــر بــر كنــار بمانــد. ســخن در مســیر رســیدن  از ایــن ســمت گیري متقابــل در مناســبات ب
بــه موضــوع همــواره بــا ســخن فــرد غیرمواجــه مي شــود« )تــودوروف،1396(.از نظــر او، گفتــار همیشــه 
بــا گفتــار یــا گفتارهــاي دیگــر در ارتبــاط اســت. بنابــر منطــق گفتگویــي باختیــن هــر متــن در حقیقــت 

كنــش و واكنشــي نســبت بــه متــون پیــش و پــس از خــود اســت.
پیــش از او، »فردینــان دوسوســور« بــا طــرح نظــام نشــانه اي زبــان، نکتــۀ مهمّــي در پیونــد بــا بینامتنیــت 
مطــرح كــرد بــا ایــن مضمــون كــه نشــانۀ زبانــي بــه خــودي خــود بي معناســت و تنهــا بــه واســطۀ تقابــل 
ــز  ــي نی ــار ادب ــات و آث ــه ادبی ــه اینک ــد؛ نظرب ــا مي یاب ــان معن ــام زب ــوب نظ ــانه ها در چهارچ ــر نش بادیگ
شــامل نظامــي از دالّ و مدلولهاســت و فهــم بهتــر هــر نشــانه در گــرو مقایســه آن بــا دیگــر نشانه هاســت 

ــا بینامتنیــت پررنگتــر جلــوه مي كنــد )رضایــي دشــت ارژنــه، 1388(. ارتبــاط نشانه شناســي سوســور ب
امــا كســي كــه بــراي اولیــن بــار واژة »بینامتنیــت« را بــه كار بــرد ژولیــا كریســتوا بــود. او در ســال 1966 
در مقالــه اي بــا عنــوان »كلمــه، گفتگــو، رمــان« -كــه بــه تشــریح آراي باختیــن مي پرداخــت -نخســتین 
بــار ایــن واژه را بــه كار برد)نامــور مطلــق،1390(.از نظــر كریســتوا بینامتنیــت »گــذر از یــک نظــام نشــانه 
بــه نظــام نشــانه اي دیگــر اســت كــه متضمــن تغییــري در موضــع نهــادي ـ تخریــب موضــع قدیمــي و 
ــي  ــل اساســي پویای ــت را عام ــن، 1395(. او بینامتنی ــود« )آل ــد خواهــد ب ــک موضــع جدی شــکل دهي ی
و زایــش متنهــا و خــارج شــدن آنهــا از فضــاي بســته مي دانــد. بــه نظــر كریســتوا، بینامتنیــت جریانــي 
ــراي  ــن ب ــدي نامعی ــه فراین ــد بلک ــد كن ــاز تولی ــود را ب ــن پســین خ ــن، مت ــک مت ــه در آن ی نیســت ك

ــان شــاعرانه مي انجامــد. ــه انقــلاب در زب پویایــي متــن اســت و ب
كریســتوا اعتقــاد دارد كــه هــر متــن در دو محــور بــا دنیــاي بیــرون از خــودش ارتبــاط برقــرار مي كنــد: 
ــوط مي ســازد و محــور عمــودي كــه متــن  ــه هــم مرب ــر را ب »محــور افقــي كــه نویســنده و خواننــدة اث
را بــه متــون دیگــر متصــل مي ســازد« )چندلــر، 1387(.بــه نظــر كریســتوا »معنــاي هــر متــن در خــود 
آن تمامیــت نمي یابــد بلکــه بــه متــن و متنهــاي دیگــر بســتگي دارد. از ایــن رو معنــاي هــر متــن ادبــي 
متصــل و وابســته بــه تاریــخ و ســنت ادبیــات و متــون ادبــي و غیرادبــي اســت كــه آن متــن در بافــت آنهــا 

شــکل گرفتــه است«)ســخنور و ســبزیان مرادآبــادي، 1387(.
غیــراز او،منتقــدان دیگــري چــون هارولــد بلــوم، لــوران ژنــي، میکائیــل ریفاتــر،رولان بــارت،ژرارد ژنــت و...

دربــارة بینامتنیــت ،دیدگاههایــی را ارائــه كرده انــد كــه در میــان آنهــا دیــدگاه ژرارد ژنــت از نظام منــدي 
و انســجام بیشــتري برخــوردار اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مقالــه حاضــر براســاس دیــدگاه ژنــت بررســي 

مي شــود در ادامــه بــه تبییــن دیــدگاه او دربــارة بینامتنیــت پرداختــه میشــود؛
ژرارد ژنــت، منتقــد ونظریه پــرداز فرانســوي،در عرصــۀ مطالعــات بینامتنــي بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت؛ 
ــه مطالعــه در حوزه هــاي ســاختارگرایي، پساســاختارگرایي  ــا گســترش دامنــۀ مطالعــات كریســتوا، ب او ب
ــا و  ــن متنه ــط بی ــۀ رواب ــل هم ــراي بررســي و تحلی ــاص را ب ــي خ ــناختي پرداخــت و نظام ــانه ش و نش
دســتیابي بــه دلالتهــاي معنایــي بــه متــون ترســیم كــرد و آن را »ترامتنیــت« نامیــد. نکتــه مهمّــي كــه 
در بینامتنیــت ژنــت وجــود دارد جســتجوي روابــط تأثیــر و تأثــر میــان دو یــا چنــد متــن اســت. نامــور 
ــه  ــري بي توج ــر و تأث ــط تأثی ــه رواب ــت ب ــل دوّم بینامتنی ــد:محققان نس ــاره مي نویس ــن ب ــق در ای مطل
نیســتند. آنهــا بــراي تعریــف دقیقتــر و نیــز كاربــردي كــردن بینامتنیــت در تحلیلهــا، توجــه بــه منابــع را 
نفــي نمي كننــد. بــه طــور مثــال ژنــي و رفاتــر بــه صراحــت از تأثیــرات بینامتنــي ســخن مي گوینــد و بــه 
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ــق، 1390(. ــور مطل ــد )نام ــز مي پردازن ــع نی نقــد مناب
ترامتنیــت از دیــدگاه ژنــت شــامل هــر نــوع رابطــه اي اســت كــه در آن یــک متــن خــواه آشــکار، خــواه 
پنهــان در رابطــه بــا متــون دیگــر قــرار مي گیرد)محمــدزاده وهمــکاران، 1396( و بــه پنــج دســته تقســیم 
ــر،1387؛  ــش متنیت)چندل ــرمتنیت 5- بی ــت4- س ــت3- فرامتنی ــت2- پیرامتنی ــود: 1- بینامتنی مي ش

نامورمطلــق، 1390(.

 اسطوره و ادبیات
اســطوره و ادبیّــات بــه واســطه دارا بــودن ویژگیهــاي تخیلي،نمادیــن و روایتــي بــودن، پیونــدي تنگاتنــگ 
باهــم دارنــد و اســطوره هــا در متــون ادبــي بــه طــور ِ نمادیــن و داســتاني بــه كار مي رونــد. نورتــروپ فــراي 
در مــورد كاربــرد اســاطیر در ادبیّــات اعتقــاد دارد كــه نــه تنهــا یــک ژانــر از ادبیــات، بلکــه تمــام ژانرهــاي 
ــکاران،  ــادي و هم ــل از قب ــان اشــتقاق یافته اند)نق ــک قهرم ــي ی ــژه اســطورة زندگ ــي از اســطوره بوی ادب
1395(.اســاطیراز دیربــاز در آثــار ادبــي عرفانــي، فلســفي، عاشــقانه و ... بازتــاب داشــته تــا اینکــه بــه دورة 
معاصــر رســیده اســت و در ایــن دوره هــم شــاعران و نویســندگان از اســاطیر در آفرینشــهاي ادبــي خــود 
ــع  ــت در جوام ــي از اساســي ترین روشــهاي احــراز هوی ــق اســطوره ها یک ــه خل ــرا ك ــد. چ ــره گرفته ان به
ــش و  ــناخت خوی ــتایِ ش ــلاش در راس ــز ت ــۀ انســان معاصــر نی ــن دغدغ ــوده اســت و عمیق تری ــن ب كه

احیــاي هویــتِ از دســت رفتــۀ خویشــتن است)مونســان و همــکاران، 1393(. 
ــژه ادبیــات داســتاني اتفــاق افتــاده اســت؛بدین صــورت كــه  ــه وی ــات معاصــر ب ــاب اســاطیر در ادبیّ بازت
ــه  ــطوره ها را ب ــن، اس ــن و ذه ــۀ عی ــا در عرص ــي آنه ــت و منف ــاي مثب ــي و پیامده ــاي اجتماع رخداده
ــروز و  ــا ام ــطوره ها ب ــان اس ــدي می ــردن پیون ــدا ك ــاً پی ــاند و قطع ــائل آن مي كش ــروز و مس ــاحت ام س
ــراي انســان معاصرخوشــایند  یافتــن مضامیــن، شــخصیتها و فضاهــاي آشــنا و ملمــوس از درون آنهــا، ب

ــکاران،1389(.  ــي و هم ــزرگ بیگدل ــش مي كند)ب ــراي او لذت بخ ــطوره اي را ب ــت اس ــت و روای اس
ــان و نمایشــنامه باعــث شــکل گیري منطــق  ــه رم ــي از جمل ــاب اســطوره هــا در متــون ادب بعــلاوه، بازت
ــه كار  ــاً ب گفتگویــي مي شــود و ماهیتــي بینامتنــي دارد چــون آفریننــدگان ایــن متنهــا اســطوره را عین
ــان و  ــطوره در رم ــور اس ــه حض ــه اي ك ــه گون ــد ب ــي آن میپردازن ــیر و بازآفرین ــه تفس ــه ب ــد بلک نمیبرن
ــر فــرم و ســاختار داســتان نیــز تأثیــر میگــذارد و بــه ایــن ترتیــب  نمایشــنامه عــلاوه بــر معناآفرینــي ب
ایــن آثــار از منظــر ســاختاري و درون مایــه اي بــا متونــي كــه بــر پایــۀ اســطوره بنــا نهــاده شــده اند رابطــۀ 

ــکاران، 1395(. ــن زاده و هم ــرار مي كنند)حس ــي برق بینامتن
ــي رابطــۀ بینامتنــي دارد؛ نمایشــنامه »ضحــاك«  ــا اســاطیر ایران یکــي از نمایشــنامه هاي معاصــر كــه ب
ــت  ــت ژن ــدگاه ترامتنی ــاهنامه از دی ــا اســطوره ضحــاك ش ــن ب ــن مت ــد ای ــه، پیون ــن مقال اســت و در ای

بررســي شــده اســت.

بحث و بررسي
ابتــدای بحــث، خلاصــه اي از نمایشــنامۀ ضحــاك ســاعدي نقــل مي شــودـ ضمــن اینکــه بــه دلیــل شــهرت 
ــه  ــۀ كلام از نقــل خلاصــه آن اجتنــاب مي شــود ـ ســپس ب داســتان ضحــاك شــاهنامه و پرهیــز از اطال

تفصیــل هریــک از روابــط بینامتنیــی دو اثــر بررســي مي شــود؛
ضحــاك بعــد از دســتیابي بــه حکومــت، مي خواهــد آشــپزي بــراي خــودش برگزینــد و از میــان آشــپزهای 
ــا آشــپز صمیمــي شــده و در امــور  ــج ب ــه تدری ــن و زشــت ترین آنهــا را انتخــاب مي كند.ب ــاد؛ لاغرتری زی
ــا  ــه خــوردن غذاهــاي گوشــتي عــادت مي دهــد امّ ــا او مشــورت مي كند.آشــپز ضحــاك را ب حکومتــي ب
ــد. ــذا را بخورن ــن غ ــد ای ــتند؛ نمي خواهن ــارتِ او هس ــه در اس ــواز( ك ــهرناز و ارن ــید )ش ــران جمش خواه
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ضحــاك بــراي وادار كــردن آنهــا بــه خــوردن غذاهــا، جمشــید را كــه در ســیاهچالي زندانــي اســت بیــرون 
ــد او را  ــوش نکنن ــاي او گ ــه حرفه ــر ب ــه اگ ــد ك ــد مي كن ــد و تهدی ــان مي ده ــا نش ــه آنه ــي آورد و ب م
مي كشــد و بــه ایــن ترتیــب آنهــا را وادار بــه اطاعــت از خــودش مي كنــد.روزي جمشــید، ضحــاك را بــه 
ــد  ماهیّــت اطرافیانــش آگاه مي كنــد و مي گویــد اینهــا همانهایــي هســتند كــه روزگاري كنــارِ مــن بودن
ــه و  ــه توصی ــا مشــورت آشــپز وب ــن مســأله موجــب بدبینــي ضحــاك مي شــود و ب ــم كردند.ای ــا رهای امّ
ــر  ــا ه ــه ماره ــراي تغذی ــا ب ــرش دو مارمیروید.بعده ــر آن در س ــه در اث ــورد ك ــي مي  خ ــگ او غذای نیرن
ــت  ــورد؛در نهای ــان را مي خ ــد و مغزش ــدان را مي كش ــا موب ــا ی ــي از نجیب زاده ه ــه اي یک ــه بهان ــار ب ب
ــز از  ــپز نی ــرانجام آش ــد. س ــه فرارمي كنن ــوند و بقی ــته مي ش ــدان كش ــا و موب ــیاری از نجیب زاده ه بس
ــواز و شــهرناز نیــز كــه پیــر و چروكیــده شــده اند  ــد مي شــود. ارن ــرار مي كنــد و ناپدی دســت ضحــاك ف
و بــه دلیــل بــوي تعفن شــان ،ضحــاك آنهــا را مي رانــد؛از دربــار بیــرون مي آینــد ودر پایــان نمایشــنامه، 
ــدا  ــید را ص ــام جمش ــد و ن ــورش كرده ان ــه ش ــود ك ــت مي ش ــاك صحب ــه ضح ــر علی ــردم ب ــام م از قی

مي زننــد و او را مي خواهنــد.

پیرامتنیت
ــد و همــواره  ــه وجــود میآی ــد پوشــش ب ــان و فاق ــه صــورت عری ــت بنــدرت یــک متــن ب ــاد ژن ــه اعتق ب
پوششــی از متــن واژه هــا آن را بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم دربرمیگیــرد. او ایــن متنهایــي را كــه 
هماننــد ماهــواره متــن اصلــي را دربرمیگیرند؛پیرامتــن مینامد)نامــور مطلــق،1386( و آنهــا را بــه منزلــۀ 
ــراي دریافــت یــک متــن، جهت دهــي و راهنمایــي میکننــد.  ــد كــه خواننــدگان را ب آســتانه متــن میدان
پیرامتنهــا دو دســته هســتند؛ درونــي و بیرونــي. پیرامتنهــاي درونــي عناصــري هســتند نظیــر عناویــن 
اصلــي، عناویــن فصلهــا، درآمدهــا و پي نوشــتها. و پیرامتن هــاي بیرونــي عناصــري هســتند بیــرون از متــن 
ــي، نقــد و نظرهــاي منتقــدان و جوابیه هــاي خطــاب  ــا، آگهیهــاي تبلیغات ــد مصاحبه ه ــورد نظــر، مانن م
بــه آنــان، نامه هــاي خصوصــي،و دیگــر موضوعــات مربــوط بــه مؤلــف یــا مــدوّن كننــدة اثر)آلــن،1395(.

ــه صــورت  ــي ب ــا پیرامتنهــاي بیرون ــوط هســتند امّ ــي مرب ــن اصل ــه مت ــي مســتقیماً ب پیرامتنهــاي درون
ــد. ــد مییابن ــد و پیون ــاط دارن ــي ارتب ــن اصل ــا مت غیرمســتقیم ب

الــف( پیرامتنهــاي درونــي: عنــوان نمایشــنامه)ضحاك( بیانگــر ارتبــاط آن بــا اســطورة ضحــاك بــه ویــژه 
داســتان ضحــاك در شــاهنامه اســت. انتخــاب ایــن عنــوان باعــث مي شــود كــه ذهــن خواننــده پیــش از 
ورود بــه متــن بــه ســمت اســطورة معــروف ضحــاك كشــیده شــود. اســطورة ضحــاك و عناصــر مربــوط 
بــه آن بــه ویــژه مارهــاي دوش ضحــاك در میــان مــردم بســیار معــروف بــوده بــه گونــه اي كــه در كتــب 
ــا  تاریخــي، اســاطیري وادبــی بازتــاب یافتــه اســت؛ بنابرایــن انتخــاب چنیــن عنوانــي باعــث مي شــود ت

ذهــن خِواننــده بــه موضــوع اثــر و محتــواي آن ســوق پیــدا كنــد.
عــلاوه بــر عنــوان نمایشــنامه، اســامي شــخصیتها؛ از قبیــل ضحــاك، جمشــید، ارنــواز، شــهرناز، آشــپز و 
موبــدان پیرامتنهــاي درونــي دیگــري هســتند كــه بــه ذهنیــت خواننــده تأثیــر مي گذارنــد؛ چــون اغلــب 
ــاهنامه فردوســي  ــا ش ــد ب ــا را در پیون ــژه آنه ــه وی ــد و ب ــنایي دارن ــن شــخصیتها آش ــا ای ــدگان، ب خوانن
ــاك  ــطورة ضح ــر اس ــرِ تأثی ــخصیتها بیانگ ــامي ش ــنامه و اس ــوان نمایش ــب عن ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب مي دانن

بخصــوص داســتان ضحــاكِ شــاهنامه فردوســي برنمایشــنامۀ یادشــده اســت.
ب( پیرامتنهــاي بیرونــي: مقاله هــا، مصاحبه هــا و نقدهایــي كــه دربــارة نمایشــنامه ضحــاك منتشــر شــده 
ــي آن هســتند؛  ــاي بیرون ــد پیرامتنه ــا اســطورة ضحــاك اشــاره كرده  ان ــن نمایشــنامه ب ــاط ای ــه ارتب و ب
فتحعلــي بیگــي در نشســت نقــد و بررســيِ ایــن  نمایشــنامۀ گفتــه اســت: »نمایشــنامۀ ضحــاك نیــز مثــل 
ســایر كارهــاي غلامحســین ســاعدي یــک اثــر تمثیلــي سیاســي اســت كــه از اســطورة ضحــاك اســتفاده 
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كــرده اســت.« )فتحعلــی بیگــی، 1384(.ناصــر بخــت نیــز مي گوید:»بــه نظــر مــن ســاعدي در ایــن جــا 
]نمایشــنامۀ ضحــاك[ یــک اســطوره مثــل ضحــاك را كــه در اوســتا و شــاهنامه بــه آن اشــاره شــده بــه 
ــۀ تفســیري  ــورد انجــام داده ارائ ــن م ــه در ای ــرده اســت ...كاري ك ــل ك ــل سیاســي تبدی ــه اي تمثی گون
امــروزي از داســتاني اســاطیري اســت كــه بــه عنــوان نکتــۀ مثبــت آثــار ســاعدي محســوب مي شــود«.

)همــان( یــا در مقالــۀ ضحــاك و لوكــي دربــارة ارتبــاط ایــن نمایشــنامه بــا اســطورة ضحــاك آمــده اســت: 
»انتخــاب دو نویســندة بــزرگ نظیــر ســاعدي و هنریــک ایبســن جهــت بررســي موضوعــي كــه پژوهــش 
ــن نویســندگان از اســطوره هاي شــرّي  ــري هریــک از ای ــه دلیــل تأثیرپذی ــه دنبــال آن اســت ب حاضــر ب
همچــون ضحــاك در ایــران و لوكــي در اســکاندیناوي اســت.آنها بــا انتخــاب ایــن اســاطیر، فســاد و ظلــم 
حاكــم در جامعــۀ خویــش را در آثــاري چــون ضحــاك و ایولــف كوچــک، نمایــان ســاخته اند.« )زاهــدي 

و همــکاران،1397(.
خواننــدة نمایشــنامه از طریــق ایــن آثاربــه پیوندهــا و ارتبــاطِ آن بــا اســطوره ضحــاك توجــه خواهــد كــرد 

و در پــي كشــف روابــط بینامتنــي آن دو )نمایشــنامه واســطورة ضحــاك( خواهــد بــود.

بینامتنیت
ــیم  ــته تقس ــه دس ــه س ــد و آن را ب ــن مي دان ــد مت ــا چن ــوري دو ی ــم حض ــۀ ه ــت را رابط ژنت،بینامتنی
ــان شــده  ــا پنه ــح ی ــدون ارجــاع(، غیرصری ــا ب ــا ارجــاع ی ــول ب ــل ق ــلام شــده )نق ــح و اع ــد: صری میکن
)ســرقت ادبــي( و ضمنــي )تلمیــح و اشــاره(.در تحلیــل ارتبــاط بینامتنــي نمایشــنامۀ ســاعدي بــا اســطورة 
ضحــاك ـ بــه ویــژه ضحّــاكِ شــاهنامه ـ بــراي دو دســتۀ اوّل )صریــح و غیرصریــح( مصداقــي وجــود نــدارد 

امّــا بــراي دســته ســوّم )ضمنــي( ایــن مــوارد قابــل ذكــر اســت؛
الــف( اشــاره بــه تقســیم طبقاتــي جمشــید: براســاس روایــتِ ابیــاتِ 411-399 شــاهنامه جمشــید مــردم 

را بــه چهــار طبقــه تقســیم كــرد و در گروههــاي زیــر جــاي داد:
خوانیــش كاتوزیــان  كــه   گروهــي 
گــروه میــان  از  كردشــان   جــدا 
كارشــان بــود  پرســتش  تــا   بــدان 
بنشــاندند دســت  دگــر  بــر   صفــي 
شــناس را  گــره  دیگــر  ســه   بســودي 
خوشــي اهتــو  خواننــد  كــه   چهــارم 

دانیــش پرســتندگان  رســم   بــه 
كــوه كــرد  جایگــه  را   پرســتنده 
جهاندارشــان روشــن  پیــش   نــوان 
خواندنــد... نیســاریان  نــام   همــي 
ــپاس... ــان س ــس برایش ــت از ك ــا نیس  كج
سركشــي ابــا  دســت ورزان   همــان 

ــا  ــا در آنج ــاي داد ت ــوه  ج ــرد و در ك ــدا ك ــردم ج ــد از م ــدان بودن ــان و موب ــه روحانی ــروه اوّل را ك گ
ــر تخــت نشســت ؛ نظــام طبقاتــي  ــه جــاي او ب ــا وقتــي ضحــاك ب ــد؛ امّ ــه پرســتش و عبــادت بپردازن ب
جمشــید را برهــم زد و همــه مــردم را در یــک گــروه جــاي داد كــه البتــه در شــاهنامه اشــاره اي بــه آن 
ــاره نظــام طبقاتــي را احیــا  ــه شــاهي ؛دوب نشــده اســت )حصــوري،1388( و فریــدون پــس ازرســیدن ب

ــان، 1379(. ــتور داد )حمیدی ــت آن دس ــه رعای ــردم را ب ــرده و م ك
در نمایشــنامه ضحــاك، ســاعدي از اینکــه دوبــاره موبــدان بــه درون قصــر و بــه میــان مــردم راه یافته انــد؛ 
ســخن بــه میــان آورده و از زبــان نجیــب زادة اوّل گفتــه اســت: »امــروز روز بســیار مباركــي است.شــما 
موبــدان دوبــاره بــه داخــل قصــر راه پیــدا كرده ایــد و فاصلــه اي را كــه جمشــید دیوانــه، ســالها بیــن مــا 
ــود از میــان برداشــته اید.همــه مــا بســیار خوشــحالیم.از همیــن امــروز  و شــما و مــردم ایجــاد كــرده ب
شــماها مثــل آفتــاب همــه جــا خواهیــد درخشــید و تأثیــر افــکار شــوم جمشــید دیوانــه را از روي زمیــن 
پــاك خواهیــد كرد...امیــر تــازه، ضحــاك، دســتور داده كــه داناتریــن موبــدان را در مجــاورت قصــر جــا 

بدهیم«)ســاعدي،1392(.
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ــه دور  ــب زاده اول ب ــان نجی ــي جمشــید از زب ــاد از تقســیم طبقات ــن قســمت ســاعدي ضمــن انتق در ای
ــودن از ســایر مــردم براســاس شــاهنامه فردوســي اشــاره  ــدان و روحانیــون از قصــر و جــدا ب ــودن موب ب

ــرار كــرده اســت. ــا شــاهنامه رابطــۀ بینامتنــي برق ــه طــور ضمنــي ب كــرده و ب
ب( اشــاره بــه آشــنایي قبلــي ضحــاك و آشــپز )ابلیــس(: در نمایشــنامه ضحــاك، بــه ابلیــس اشــاره نشــده 
و فقــط از آشــپز كــه یکــي از كاركردهــاي ابلیــس در شــاهنامه بــود ـ یــاد شــده اســت؛ امّــا رفتار،حــركات 
و كردارِآشــپز كامــلًا یــادآور ابلیــس اســت و بهتــر اســت بگوییــم ؛آشــپز همــان ابلیــس اســت.ابلیس بــه 
ــي  ــاس نیک خواه ــود:بار اول در لب ــر مي ش ــاك ظاه ــر ضح ــار ب ــه ب ــاهنامه س ــي در ش ــت فردوس روای
ــورت  ــه ص ــار دوم ب ــیند. ب ــت او  بنش ــر تخ ــد و ب ــدرش را بکش ــا پ ــد ت ــه مي كن ــد و او را وسوس مي آی
ــف  ــس از بوســیدن كت ــار ســوم پ ــد و ب ــي مي كن ــد و خــود را آشــپز معرف ــزد ضحــاك مي آی ــي، ن جوان
ضحــاك و روییــدن دو مار،بــه عنــوان پزشــکی ظاهــر میشــود و راه درمــان را كــه كشــتن انســانها و نهــادن 

ــان،1379(. ــه ضحــاك نشــان مي دهد)حمیدی ــر روي آن اســت ب مغــز آنهــا ب
ــد و در  ــاك او را نمیشناس ــد؛ ضح ــاك مي آی ــزدِ ضح ــاوت ن ــره ای متف ــا چه ــار ب ــر ب ــس ه ــون ابلی چ
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــن دو اشــاره نمیشــود.اما در نمایشــنامۀ ضحــاك، ب ــي ای ــه آشــنایي قبل شــاهنامه ب
ابلیــس پیــش از آشــپز شــدن در ماجــراي كشــتن پــدر ضحــاك بــر او ظاهــر شــده بــود؛ بــه طــور ضمنــي 
بــه آشــنایي قبلــي ایــن دو اشــاره میشــود: »)ضحــاك بــه آشــپز( ببینــم، انــگار مــا باهــم آشناییم.آشــپز: 
ــاك:  ــت. ضح ــادم نیس ــت ی ــم والله، درس ــپز: نمي دان ــت؟ آش ــا دیده ام ــاك: كج ــال مي كنم.ضح آره خی
ببیبنــم تــو پیــش پــدرم كار نمي كــردي؟ آشــپز: نــه اصــلًا. ضحــاك: پیــش خــودم چطــور؟ آشــپز: فکــر 
نمي كنــم. ضحــاك: قیافــه ات خیلــي آشــناس. آشــپز: تــو هــم همیــن طور.ضحــاك: خیــال مي كنــم مــا 
یــه وقتــي بــه هــم برخورده ایم.آشــپز: آره مــا چنــد بــار بــه همدیگــر برخوردیــم. ضحــاك: پــس بــا ایــن 

حســاب باهــم آشناییم.آشــپز: البتــه كــه آشناییم«)ســاعدي،1392(.
ســاعدي در ایــن مکالمــه بــه آشــنایي قبلــي ضحــاك و آشــپز )ابلیــس( توجــه میکنــد و بــا تکــرار چنــد 
بــارة ایــن نکتــه و بــه میــان كشــیدن حــرف پــدر ضحــاك و ...ایــن موضــوع را مي پــرورد و نهایتــاً هــر دو 
ــا توجــه بــه اینکــه شــاهنامه، پیــش متــن ضحــاك ســاعدي اســت  بــه ایــن آشــنایي اقــرار مي كننــد؛ ب
و ســاعدي بــا آن رابطــۀ بینامتنــي برقــرار كــرده اســت؛ بنابرایــن او براســاس پیش متــن )شــاهنامه( و بــا 
توجــه بــه ظهــور چنــد بــارة ابلیــس بــر ضحــاك بــه آشــنایي آنهــا بــا یکدیگــر صحّــه گذاشــته اســت و 
ــه تفســیر آن  نکتــه اي را كــه در شــاهنامه ،آشــکارا مطــرح نشــده در نمایشــنامۀ ضحــاك برگشــوده و ب

پرداختــه اســت و ایــن یکــي از فوایــد بینامتنیــت اســت.
ج( محبوبیّــت ارنــواز: بــه روایــت شــاهنامه، ارنــواز و شــهرناز،دختران جمشــید بودنــد كــه بعــداز رســیدن 
ضحــاك بــه فرمانروایــي، بــه اســارت و همســري او درآمدنــد و نهایتــاً با غلبــۀ فریــدون بر ضحّاك،همســرِاو 

. ند میشو
ــه محبوبیــت یکــی از دو زن  در شــاهنامه و كتاب هــاي تاریخــي چــون تاریــخ بلعمي،زیــن الاخبــار و... ب
بــر دیگــری نــزد ضحــاك و فریدون،اشــاره نشــده اســت؛ امّــا در نمایشــنامۀ ســاعدي بــه محبوبیــت ارنــواز 
نــزد ضحــاك اشــاره شــده اســت و علـّـت آن از نظــر ضحــاك ،نتــرس بــودن و دیــر تســلیم شــدن او اســت 
كــه در صحنــۀ ســیزدهم، بــه ایــن مســأله اشــاره مــي شــود: »آشــپز: راســتي كــدوم بــه نظــرت جالــب 
اومد؟ضحــاك: ارنــواز. آشــپز: چــرا؟ ضحــاك: اون كمتــر مي ترســید. آشــپز: ولــي عوضــش بیشــتر مقاومــت 

مي كــرد. ضحــاك: مــن از كســي كــه زود تســلیم بشــه نفــرت دارم.«)ســاعدي،1392(
ایــن محبوبیــت بــار دیگــر در صحنــۀ ســي و یکــم در گفتگــوي آشــپز بــا شــهرناز از زبــان شــهرناز بیــان 
ــاك،  ــه ضح ــد ك ــواز كاري كنن ــا ارن ــراه ب ــه هم ــد ك ــهرناز مي خواه ــپز از ش ــه آش ــي ك ــود؛ وقت مي ش
ســرحال بیاید.»شــهرناز: ولــي وقتــي ایــن باشــه )ارنــواز را نشــان مي دهــد( اون دیگــه كاري بــا مــن نــداره.
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آشــپز: از كجــا مي دونــي؟ شــهرناز: واســه خاطــر ایــن خیلــي وقتــه كــه بــه خوابــگاه مــن نیومده.«)همــان(
ســاعدي آشــکارا از محبوبیــتِ ارنوازپیــشِ ضحــاك صحبــت مي كنــد در حالیکــه در شــاهنامه و برخــي 
متــون تاریخــي كــه ســاعدي در نوشــتن ایــن نمایشــنامه از آنهــا بــه عنــوان پیش متــن اســتفاده كــرده 
اســت بــه ایــن مطلــب اشــاره اي نشــده اي اســت؛ حــال ایــن ســؤال پیــش مي آیــد پــس منشــأ دیــدگاه 
ــواز چیســت؟ پاســخ ایــن ســؤال را بایــد در داســتان فریــدون و تقســیم  ــارة محبوبیــت ارن ســاعدي درب
ــور از  ــلم و ت ــت 1095، س ــاهنامه بی ــتِ ش ــرد؛ براســاس روای ــش جســتجو ك ــن پســرانِ خوی ــان بی جه

شــهرناز بودنــد و ایــرج از ارنــواز:
شــهرناز از  پاكیــزه  دو  ســه  ایــن  ارنــواز از  چهــر  خــوب  از  كهتــر   یکــي 

و بــه روایــتِ بیتهــای1232-1230 فریــدون در تقســیم جهــان،روم و خــاور را بــه ســلم و تــوران زمیــن را 
بــه تــور مي دهــد در حالیکــه ســرزمین ایــران را بــه همــراه تــاج و تخــت پادشــاهي بــه ایــرج مي بخشــد:

 از ایشــان چــو نوبــت بــه ایــرج رســید
وران نیــزه  دشــت  هــم  و  ایــران   هــم 
تــاج بــود  ســزا  را  كــو  داد   بــدو 

گزیــد ایــران  شــاه  پــدر  را  او   مــر 
ســران تــاج  و  شــاهي  تخــت  آن   هــم 
ــاج ــت ع ــر و آن تخ ــي و مه ــان كرس  هم

و ایــن مســئله حســادت بــرادران را برانگیخــت و آنهــا را بــه كشــتن ایــرج واداشــت؛ بــه نظــر میرســد كــه 
اشــاره بــه محبوبیــت ارنــواز در نمایشــنامۀ ســاعدي ناشــي از ایــن باشــد؛چون پســرِارنواز،صاحب ســرزمین 

ایــران ـ بهتریــن ســرزمین ـ و وارثِ تــاج و تخــت پادشــاهي فریــدون مي شــود.
در رمــان »آتــش بــدون دود« از نــادر ابراهیمــي نیــز كــه از شــاهنامه تأثیــر پذیرفتــه بــه محبــوب بــودن 
یکــي از زنــان اشــاره شــده؛ بنیانگــذار قبلیــۀ یمــوت ماننــد فریــدون ســه پســر دارد از دو زن؛ چونّــي و 
قجّــق فرزنــدان زن فروتــن هســتند كــه بــه اســتناد خــود رمــان بــه دلیــل همیــن فروتنــي، نامــش در 
ــاز پــروردة یمــوت اســت.یموت دو اســب دارد  افســانه ها نمانــده اســت و شــرف الدیــن فرزندِگــزل، زن ن
كــه هنــگام مــرگ یکــي را بــه شــرف الدیــن )پســر گــزل( مي دهــد و اســب دیگــر را بــه چونـّـي و قجّــق 
ــه گــزل، نشــان مي دهد)ابراهیمــي،1386(.  )پســران زن فروتــن(؛ و بدیــن ترتیــب دوام عشــق خــود را ب
احتمــال دارد ســاعدي نیــز دلیــل محبــوب بــودن ارنــواز را در تقســیم جهــان توســطِ فریــدون و برتــريِ 

پســر ارنــواز )ایــرج( بــر پســران شــهرناز )ســلم و تــور( جســته باشــد.
د( قصــد ضحــاك بــراي كشــتن ارنــواز و شــهرناز: در شــاهنامه، ضحــاك وقتي از مســافرت هنــد برمي گردد 
ــا را  ــد آنه ــد و مي خواه ــه جــوش مي آی ــش ب ــد غیرت ــدون مي بین ــگاه فری ــهرناز را در خواب ــواز و ش و ارن

بکشــد كــه فریــدون چنیــن اجــازه اي را بــه او نمي دهــد. )ر.ك: حمیدیــان،1379(
امّــا دراواخــر نمایشــنامه، ضحــاك نســبت بــه همــه بدبیــن شــده واز ارنــواز و شــهرناز نیــز تنفّرپیــدا كــرده 
و هــر دو را از قصربیــرون میکند:»همیــن حــالا گورتونــو گــم كنیــن.از همیــن گوشــه، آره از همین گوشــه، 
زود باشــین همیــن جــور صــاف راهتونــو پیــش مییگیریــن و میریــن، پشــت ســرتونم نــگاه نمي كنیــن، 
ــرون  ــه بی ــا از صحن ــده و بي اعتن ــد. آن دو خمی ــل مي ده ــو ه ــه جل ــهرناز را ب ــواز و ش فهمیدین؟)ارن
مي رونــد. ضحــاك مدتهــا آنهــا را از پشــت ســر نــگاه مي كنــد و بعــد آشــفته و متنفّــر بــه وســط صحنــه 

ــاعدي،1392( ــون مي كردم.«)س ــه راحتت ــتین ك ــو داش ــردد.(كاش ارزشِ اون برمي گ
ــراي كشــتن  ملاحظــه میکنیــم كــه هــم در شــاهنامه و هــم در نمایشــنامۀ ضحــاك از نیــتِ ضحــاك ب
دختــران صحبــت مي شــود بــا ایــن تفــاوت كــه در شــاهنامه واقعــاً مي خواهــد بکشــد و فریــدون اجــازه 
ــه دلیــل  ــا چــون ب ــا در نمایشــنامه ســاعدي خواســتۀ قلبــي ضحــاك كشــتن آنهاســت امّ نمي دهــد؛ امّ
پیــري و كثافــت،ارزش كشــتن ندارنــد؛ از كشــتن آنهــا صــرف نظــر میکنــد؛ پــس ســاعدی در ایــن ماجــرا 

نیــز بــه طورِضمنــي از شــاهنامه تاثیرگرفتــه اســت.
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ه( عــدد ســه: درفرهنگهــاي مختلــف، عــدد ســه مقــدس اســت و در توجیــه تقــدس آن مــوارد متعــدد 
ــول  ــه ق ــه ب ــال دانســته اند ك ــت و كم ــاد تمامی ــدد را نم ــن ع ــراً ای ــد و اكث ــر كرده ان ــي را ذك و گوناگون
ارســطو، ایــن عــدد جمعــي و بــه معنــي نهایــت اســت،كاري كــه ســه بــار صــورت میگیــرد تبدیــل بــه 

ــیمل،1393(. ــون میشود)ش قان
ــب  ــاك را فری ــار ضح ــه ب ــت؛ابلیس س ــه اس ــود یافت ــون نم ــیوه هاي گوناگ ــه ش ــدد ب ــاهنامه،این ع درش
ــه  ــه او حمل ــر ب ــه نف ــه س ــواب میبیندك ــت،ضحاك در خ ــر اس ــه س ــاي س ــک اژده ــاك ی میدهد،ضح
ــیر  ــال از گاو ش ــه س ــتند.فریدون س ــوش و برمایه(هس ــدون و دو برادرش)كیان ــور فری ــه منظ كرده اندك
مي خورد)همان(.فریــدون ســه پســر دارد و شــاه یمــن نیــز ســه دختــر دارد كــه بــه عقــد پســران فریــدون 

ــان(. درمیآیند)هم
ــدان  ــداد موب ــه در تع ــم ك ــن ســه گانگــي را میبینی ــي ای ــه نوع ــز ب در نمایشــنامۀ ضحــاك ســاعدي نی
ــد پیش گــو و ســه نفــر  پیش گــو و نجیب زاده هــا نمــود یافتــه اســت؛بنابه روایــت ســاعدي ســه نفــر موب
نجیــب زاده درصحنــه هســتندكه براســاس درجــه و اهمیــت بــه نامهــاي اوّل، دوّم و ســوّم موســوم هســتند 
و هــر باركــه یکــي میمیــرد دیگــري جایگزیــن او میشــود و تعدادشــان از ســه نفــر كمتــر نمي شــود و بــه 
ــدد  ــاي متع ــدد و ســه گانه ه ــن ع ــا درنمایشــنامه، ناشــي از تقــدس ای ــن ســه گانگیه نظــر مي رســد ای

داســتان ضحــاك شــاهنامه باشــد كــه ســاعدي بــه عنــوان پیش متــن بــه آن نظــر داشــته اســت.
و( عــدد هزار:عــدد هــزار نیــز ماننــد ســه نمــاد تمامیت و كمــال اســت؛ در فرهنــگ نمادهــا میخوانیم:»عدد 
ــدي اســت. روزهــاي درخــت زندگــي هــزار ســال  ــه معنــاي ســعادت اب هزار،مفهومــي بهشــتي دارد و ب
بــود. عمــر صالحــان هــزار ســال اســت و...«)شــوالیه و گربران،1387(.بــه نظــر میرســد انســان قدیــم در 
عمرهــا، هــزار را بیشــترین میدانــد چنانکــه در بیــتِ 574 شــاهنامه نیــز عمــر ضحــاك هــزار ســال اســت:

ــان شــهریار ــر جه هــزار چــو ضحــاك شــد ب شــد  انجمــن  ســالیان   بــرو 

ــاك  ــي ضح ــم؛ وقت ــپزها میبینی ــداد آش ــزار را در تع ــدد ه ــود ع ــي و نم ــاك، تجلّ ــنامۀ ضح در نمایش
ــده اند  ــع ش ــرونِ قصــر جم ــپز، بی ــزار آش ــکِ ه ــد نزدی ــاب كن ــودش انتخ ــراي خ ــپزي ب ــد آش مي خواه
تــا از بیــن آنهــا یکــي را انتخــاب كنــد؛ بــا اینکــه هــزار در ادبیــات و فرهنــگ مــردم نمــاد كثــرت اســت 
امّــا بــه نظــر میرســد ســاعدي در آوردن ایــن عــدد بیشــتر تحــت تأثیــر داســتان ضحــاك و هــزار ســال 

ــوده اســت. زندگــي و پادشــاهي او ب

سرمتنیت
ــد. ــرمتنیت مینام ــق دارد؛ س ــه آن تعل ــر ب ــه اث ــه اي را ك ــر و گون ــک اث ــان ی ــي می ــط طول ــت رواب ژن

ــماري را  ــاي بي ش ــه متنه ــي اســت ك ــي كلّ ــه مفهوم ــن نیســت بلک ــودِ مت ــرمتن خ ــت س ــر ژن در تعبی
ــا مشــخصات  ــه عنــوان مثــال رمانتیســم یــک متــن نیســت بلکــه مجموعــه اي از متنهــا ب دربرمیگیرد.ب
ــي و  ــاي ادب ــذر زمان،گونه ه ــا گ ــه ب ــت گرچ ــاد ژن ــه اعتق ــور مطلق،1395(.ب ــژه اي را دربرمیگیرد)نام وی
ــه  ــک گون ــر و ی ــک اث ــان ی ــاط می ــن ارتب ــا ای ــده اند امّ ــي ش ــاي اساس ــتخوش دگرگوني ه ــري دس هن

ــق،1386(. ــت)نامور مطل ــور اس ــل تص ــواره قاب هم
ــي شــباهتي  ــوع ادب ــر و ن ــک نمایشــنامه اســت و از نظــر ژان ــه »ضحــاك« ســاعدي ی درســت اســت ك
ــا در نظریــه ادبــي معاصــر مســأله اي  ــدارد امّ ــه متــون اســاطیري و حماســي ـ بخصــوص شــاهنامه ـ ن ب
بــه نــام تداخــل ژانرهــا وجــود دارد كــه براســاس آن هیــچ گونــۀ ادبــي خالــص و نــاب نیســت و هرگــز 
نمیتــوان در آثــار ادبــي برجســته، یکــي از گونه هــا یــا انــواع بیــان ادبــي را شــکل یکتــاي بیــان دانســت؛ 
ــزل،  ــده، ه ــزل، قصی ــون غ ــي همچ ــاي مختلف ــان گونه ه ــک رم ــت در ی ــن اس ــال ممک ــوان مث ــه عن ب
طنــز، تمثیلهــاي دینــي و عرفانــي و...نمــود داشــته باشــد. در چنیــن حالتــي یــک گونــۀ ادبــي بــا حفــظ 
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ــاس  ــن اس ــدا میکند)احمدي،1386(.برای ــل پی ــر تداخ ــاي دیگ ــا گونه ه ــود ب ــاختاري خ ــاي س ویژگیه
ــا  ــا توجــه بــه اینکــه ســاعدی آگاهانــه و آشــکارا نمایشــنامۀ خــود را ب )تداخــل ژانرهــا بــا یکدیگــر( و ب
ــت برخــي از مختصــات اســاطیري و حماســي  ــوان گف ــر از داســتان ضحــاك شــاهنامه نوشــته؛ میت تأث

شــاهنامه در نمایشــنامۀ ضحــاك نمــود پیــدا كــرده اســت؛ ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:
الــف( براعــت اســتهلال: در برخــي از حماســه ها، ازجملــه بهشــت گمشــدة میلتون،شــاعر بــا الهــه شــعر 
ســخن مي گویــد و از او ســؤالي مي پرســد و بــا پاســخ الهــه، حماســه آغــاز مي شــود.گاهي نیــز همچــون 
ایلیــاد، شــاعر از الهــه مي خواهــد كــه داســتان حماســي را روایــت كند.فردوســی در ابتــداي داســتانهاي 
ــا، 1383(. ــرده است)شمیس ــعر ك ــه ش ــا اله ــو ب ــن گفتگ ــتهلالي راجایگزی ــاهنامه،براعت اس حماســي ش
ــاره  ــام آن اش ــه فرج ــرده و ب ــان ك ــتان را بی ــواي داس ــه اي محت ــه گون ــا، ب ــن مقدمه ه ــي در ای فردوس
مي كنــد؛ در ایــن مــورد داســتانهاي رســتم و ســهراب، رســتم و اســفندیار و بیــژن و منیــژه قابــل ذكــر 

هســتند.
نمایشــنامۀ ضحــاك در پنــج پــرده نوشــته شــده اســت و هــر پــرده یــک پیــش درآمــد دارد، در آغــاز هــر 
پــرده نویســندة شــخصي كــه »جارچــي« اســت و طبــل زنــان وارد صحنــه مي شــود موضــوعِ آن پــرده را 
بیــان میکنــد؛ مثــلًا در پــردة اوّل بعــداز معرفــي جارچــي بوســیله نویســنده، جارچــي ـ كــه دچــار لکنــت 
زبــان اســت ـ طبــل زنــان، موضــوع و محتــواي پــردة اوّل را كــه انتخــاب آشــپز از ســوي ضحــاك اســت 
بیــان میکنــد؛ »جارچــي: مـــ مـــ مـــ مــردم )طبــل مي زنــد( اَ اَ اَ امیرامیــران همــۀ آشــپزها را بــه بــه ... بــه 

... قصــر دعــوت میکنــد، او یــک آ آ آشــپز خــوب میخواهد)طبــل مي زنــد(.
اَ ... اَ ... اگــه وســط شــماها )تماشــاچیها را نشــان میدهــد( كســي آشــپزي بلــد اســت، ف ف ف فــردا صبــح 
در قصــر حاضــر باشــد )طبــل مي زنــد( یادتــون نره هــا. )برمیگــردد و طبــل زنــان از طــرف دیگــر صحنــه 

ــاعدي،1392(. خارج میشود«)س
و بدیــن ترتیــب در آغــاز پرده هــاي بعــدي نیــز در صحنــه حاضــر میشــود و موضــوع اصلــي هــر پــرده را 
میگوید؛ایــن پیــش درآمدهــا یــادآور براعــت اســتهلال آغــاز داســتانهاي حماســي اســت و از ایــن لحــاظ 

نمایشــنامۀ ضحــاك را بــه آن نــوع ادبــي مربــوط میکنــد.
ب( آینــده نگــری وپیش گویــي: یکــي از مســائل مهــم در شــاهنامه و دیگــر داســتانهاي حماسي،پیشــگویي 
از آینــده اســت؛ بــه گونــه اي كــه بســیاري از اتفاقــات بــزرگ تاریخــي بوســیله موبــدان و ستاره شناســان 
ــه  ــي ك ــدون براســاس خواب ــه دســت فری ــي میشــود؛ ضحــاك از ســقوط حکومــت خــود ب و ... پیش بین
موبــدان تعبیــر كردنــد آگاهــي یافــت؛ در ماجــراي عشــق زال و رودابــه، موبــدان پیشــگویي كردنــد كــه از 
پیونــد آنهــا پهلــوان بزرگــي زاده مي شــود و پــس از آن منوچهــر بــه پیونــد آنهــا رضــا داد، گشــتاب بــه 

یــاري جاماســپ از مــرگ اســفندیار بدســت رســتم خبــردار شــد و ... )صفــا، 1369(.
در نمایشــنامۀ ضحــاك، یکــي از مســائل كلیــدي پیشــگویي اســت كــه بوســیله موبــدان انجــام میشــود 
ــدان، همیــن اســت، »نجیــب زادة ســوّم: بدیــن معنــي كــه همیشــه از آینــدة  واصــلًا وظیفــۀ اصلــي موب
درخشــان و امیدهــاي فــراوان برایــش حــرف بزنیــد و روزهــاي بــزرگ و شــادي را كــه در پیــش خواهــد 
ــي  ــد: »شــماها ك ــا میپرس ــي ضحــاك از آنه ــاعدي،1392( و وقت ــي كنید«)س ــش پیش گوی داشــت برای
ــار  ــت احض ــر خدم ــه ب ــتیم ك ــي هس ــدان پیش گویان ــا موب ــد[ م ــواب مي ده ــد اوّل ج ــتین؟ ]موب هس
شــده ایم«)همان( و در ادامــه ضحــاك از آنهــا میپرســد كــه در آینــده چــه اتفاقــي خواهــد افتــاد )همــان( 

نیــز از موبــدان میخواهــد بگوینــد كــه او از چــه چیــزي خوشــش میآید)همــان(. 
ج( ســحر و جــادو: در منظومه هــاي حماســي، ســحر و جــادو نقــش تعییــن كننــده اي دارد و هــر گاه كــه 

از شمشــیر وزورِ بــازو كاري ســاخته نیســت پــاي ســحر و جــادو بــه میــان مي آیــد.
در شــاهنامه برتریــن جادوگراهــا از بیــن دیوهــا هســتند؛ همچــون دیــو ســپید و اكــوان دیــو. عــلاوه بــر 
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ــا جادوگــران بــود چنانکــه رســتم و اســفندیار در یکــي از  ــان مبــارزه ب ایــن یکــي از ماموریتهــای پهلوان
ــراي  ــن ب ــاه یم ــرو« پادش ــا »س ــند. ی ــوند و او را مي كش ــي جادوگرروبرومي ش ــا زن ــود ب ــاي خ هفتخوانه
كشــتن پســران فریــدون بــا ســحر و جــادو ســرماي ســختي پدیــد آورد امّــا فــرّ ایــزدي آنهــا را از آســیب 

ســرما نگــه داشــت و ... )ر.ك: صفــا، 1369(.
تأثیــر ســحر و جــادو در جریــان حــوادث بــه نوعــي در نمایشــنامۀ ضحــاك نیــز نمــود دارد و از ایــن لحــاظ 
ــپز و ضحــاك،  ــه آش ــم ك ــۀ هفت ــد؛ در صحن ــد مي زن ــاهنامه( پیون ــود )ش ــن خ ــش مت ــا پی ــز آن را ب نی
بــراي اوّلیــن بــار همدیگــر را میبیننــد، ضحــاك از پشــت مي آیــد و چشــمهاي آشــپز را میگیــرد؛ وقتــي 
آشــپز میپرســد كجــا بودي؟میگویــد: همیــن دور و بــر. بعــد آشــپز میگویــد: چــرا مــن ندیدمت؟ضحــاك 
ــته از  ــده نمي شدم)ساعدي،1392(.گذش ــودم و دی ــرده ب ــم بندي ك ــن چش ــه م ــه اینک ــد: واس میگوی
این،ســحر و جــادو بــه عنــوان ســلاحي بــود بــر علیــه دشــمنان، در ایــن نمایشــنامه وقتــی جمشــید از 
خیانــت اطرافیــان خــود بــه ضحــاك مي گوید:»مــن بیــن یــک مشــت مــار زندگــي مي كــردم در حالــي 
كــه خــودم چنیــن نبودم.وقتــي بیــن مارهــا زندگــي مي كنــي. نمي تونــي مــار نباشــي«.ضحّاك هــم ایــن 
ــه آشــپز میگویــد: وآشــپز جــواب میدهــد: »حــالا كــه ایــن جــوره تــو هــم ســعي كــن مــار  حــرف را ب
قویتــري باشــي«. ضحــاك: چگونه؟آشــپز: راه و چــاره اش پیــش منــه ... مــن تــو را چنــان قــوي میکنــم 
ــه  ــا خورانــدن غذایــي كــه درســت كــرده ب ــو كارگــر نباشــه)همان(. ســپس ب كــه زور هیــچ افعــي در ت
ضحــاك، باعــث میشــود مارهــا در در ســر او جــاي بگیرندكــه از آنهــا بــراي از بیــن بــردن اطرافیــان -كــه 

آنهــا را دشــمن خــود میدانــد- اســتفاده میکنــد. 
د( دلاوري زنــان: در شــاهنامه در كنــار مــردان دلاور، زنانــي هــم وجــود دارندكــه مظهــر دلاوري باشــند؛ 
از قبیــل جریــره، تهمینــه، بانــو گشســب و گــرد آفریــد كــه بــا ســهراب نبــرد میکنــد. بــه اســتناد ابیــات 

2537-2535 ، ســهراب بعــداز اینکــه متوجــه میشــود او دختــر اســت:
 شــگفت آمــدش گفــت از ایــران ســپاه
نبــرد روز  بــه  جنگــي   ســواران 
ســران ایــران  ز  چنین انــد   زنانشــان 

آوردگاه بــه  آیــد  دختــر   چنیــن 
گــرد آرنــد  انــدر  ابــر  بــه   همانــا 
جنــگ آوران و  گــردان   چگونه انــد 

در نمایشــنامۀ ضحــاك، ارنــواز و شــهرناز خواهــران جمشــید هســتند كــه بــه اســارت ضحــاك درآمده انــد؛ 
ــن  ــل ای ــه دلی ــان شــاهنامه اســت و ب ــادآور دلاوریهــای زن ــواز ی ــيِ ارن ــن دو دلاوري و بي باك ــان ای از می
ــا  ــه ب ــد ك ــهرناز از او میخواه ــۀ هشتمِ،ش ــت دارد؛درصحن ــهرناز دوس ــش از ش ــاك او را بی ــی، ضح بیباك
ضحــاك كنــار بیایــد؛ »ارنــواز: بــا او كنــار بیاییــم و ازش اطاعــت بکنیــم. بلــه؟ مــن، نمیتونــم ...مــن تــا 
قــادرم مقاومــت میکنــم«. )ســاعدي،1392(این شــجاعت، یــادآور دلاوري زنــان داســتانهاي پیشــین اســت 

و از ایــن حیــث نیــز نمایشــنامه ســاعدي باداســتانهاي حماســي، پیونــد بینامتنــي ایجــاد میکنــد.

نتيجه گيري
نمایشــنامۀ ضحــاك ســاعدي تحــت تأثیــر داســتان ضحــاكِ شــاهنامۀ فردوســي بــه وجــود آمــده اســت 
ــاك  ــی نمایشــنامۀ ضحّ ــط بینامتن ــش رو رواب ــشِ پی ــي اســت. پژوه ــل بینامتن ــاي تحلی و داراي قابلیته
ــت بررســي كــرده  ــروفِ ژرار ژن ــۀ مع ســاعدی و داســتانِ ضحــاك شــاهنامۀ فردوســی را براســاس نظری
ــرای  ــرمتنیّت ب ــت وس ــت، پیرامتنیت،بینامتنی ــدی ژن ــیم بن ــۀ تقس ــای پنجگان ــه ه ــنِ گون ــت. از بی اس
بررســی دو اثــر بــه كارگرفتــه شــده اســت.از لحــاظ پیرامتنــي، نمایشــنامۀ ضحــاك بــا داســتان ضحــاك 
شــاهنامه هــم رابطــۀ پیرامتنــي درونــي دارد و هــم رابطــۀ پیرامتنــي بیرونــي؛ بدیــن صــورت كــه عنــوان 
ــه هــا، مصاحبه هــا و نقدهــاي  ــي هســتند و مقال نمایشــنامه و اســامي شــخصیتها بیانگــر پیرامتــن درون
ــاره  ــاهنامه اش ــتان ضحــاك ش ــا داس ــاط آن ب ــه ارتب ــه ب ــارة نمایشــنامۀ ضحــاك -ك ــته شــده درب نوش
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كرده انــد- پیرامتنهــاي بیرونــي آن هســتند.از نظــر پیونــد بینامتنــي نیــز از بینامتنیــت ضمنــي اســتفاده 
ــل تقســیم  ــه برخــي از قســمتهاي داســتانِ شــاهنامه، از قبی ــه نویســنده ب ــه اي ك ــه گون شــده اســت ب
طبقاتــي جمشــید، آشــنایي قبلــي ضحــاك وآشــپز)ابلیس(، دادنِ وعــده هــای تهیــۀ غذاهــای تــازه بــه 
ــواز و تقــدس  ــواز، محبوبیــت ارن ــرای كشــتنِ شــهرناز و ارن ضحّــاك از ســویِ آشــپز، تصمیــم ضحّــاك ب
اعدادِســه و هــزار در نمایشــنامۀ خــود اشــاره كــرده اســت.از لحــاظ روابــط ســرمتني، نمایشــنامۀ ضحــاك 
بواســطۀ اســتفاده از برخــي ویژگیهــا و درون مایه هــاي متــون حماســي و اســاطیري ـ بخصــوص شــاهنامه 
ـ ماننــد براعــت اســتهلال، ســحر و جــادو، پیشــگویي و دلاوري زنــان، بــا آنهــا پیونــد برقراركــرده اســت. 
در نهایــت از بررســی روابــط بینامتنــی دو اثــر، ایــن طــور برداشــت میشــود كــه : ســاعدي توانســته اســت 
از رهگذرِایجــادِ روابــط بینامتني،بــا اســطورة ضحــاك ، بــه بازنویســي آن بپــردازد و بــا تکیــه براحساســات 
فــردی قهرمانــان شــاهنامه بــه ویــژه اســطورة ضحاك،آنهــا را از جنبــۀ آرمانــی بیــرون آورد و بــه آدمهــای 

معاصــر نزدیــک كنــد و بــه عبارتــی یــک روایــتِ امــروزي از اســطورهای یادشــده ارائــه دهــد.

مشارکت نویسندگان 
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دكتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
ــی  ــر فرضــی راهنمای ــاب دكت ــز اســتخراج شــده اســت. جن انســانی دانشــگاه آزاد اســلامی، واحــد تبری
ایــن پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای اظهــری بــه عنــوان 
ــد. جنــاب دكتــر  پژوهشــگر ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته ان
ــا كمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ایــن  دهقــان نیــز ب
ــه حاصــل تــلاش و مشــاركت هــر ســه  ــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقال پژوهــش را ایفــا كردن

ــوده اســت. پژوهشــگر ب

تشكر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود لازم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئولان آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تبریــز، و هیئــت داوران پایــان نامه كــه نویســندگان 

را در انجــام و ارتقــاء كیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــلام نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد كــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق كلیــه قوانیــن و مقــررات اخلاقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت كلیــه مــوارد ذكــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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